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سقوط خرمشهر در جريان جنگ تحميلي رژيم بعث 
عراق به كشور ما و آزادسازي اين شهر، نه تنها مهم ترين 
بخش از دفاع مقدس است كه يكي از برگ هاي زرين تاريخ 
ايران نيز به حساب مي آيد. درباره رسالت هنرمندان و به 
خصوص ســينماگران در قبال چنين وقايع بزرگي بارها 
ســخن رفته و يادآوري اين نكته كافي اســت كه سينما 
بهترين وسيله براي ثبت وقايعي مانند سرگذشت خرمشهر 
و انتقال واقعيت هاي مربوط به آن به نسل هاي آينده است. 
اما آيا سينماي ما توانسته به رسالت خود عمل كند؟ پاسخ 
به اين پرســش را مي توان با مرور فيلم هايي كه در اين 

زمينه ساخته شده اند، يافت.
بلمي به سوي ساحل

فيلم »بلمي به ســوي ســاحل« اوليــن فيلم تاريخ 
سينماي ايران با موضوع خرمشهر است كه به كارگرداني 
ملاقلي پور توليد شد. اين فيلم در سال 1364 و در شرايطي 
ساخته شد كه جنگ تحميلي هنوز ادامه داشت. به همين 
دليل با اينكه دومين تجربه كارگرداني سازنده اش بود، اما 
فضا و موقعيت هاي فيلم بســيار طبيعي از آب درآمده اند. 
»بلمي به سوي ساحل« نه تنها از نظر ساختاري و دراماتيك 
واجد ويژگي هاي قابل توجهي اســت - چون خالصانه و 
مومنانه خلق شــده- بلكه به بازنمايي يكي از زواياي مهم 
اشغال خرمشهر نيز مي پردازد. نقطه ايجاد درام و مهم ترين 
عامل درگرفتن بحران در اين فيلم، كارشكني دولت وقت: به 
رياست بني صدر- در ارسال تجهيزات دفاعي براي مدافعان 
خرمشهر است. فيلم، داستان يكي از گردان هاي سپاه است 
كه از تهران راهي خرمشــهر مي شوند تا به مقاومت اين 
شهر كمك كنند. از آنجا كه جاده هاي منتهي به خرمشهر 
به تصرف بعثي ها درآمده، اين گردان مجبور مي شــود تا 
از بندر ماهشــهر به وسيله يك بالگرد خود را به آن شهر 
برســاند، اما دولت از اين كمــك جلوگيري مي كند و در 
نتيجه آنها به وسيله يك بلم تلاش مي كنند تا خود را به 

صف مدافعين برسانند.
اين واقعيت تلخ كه بني صدر از ارسال جنگ افزار به 
جبهه هاي دفاع از كشور خودداري مي كرد، تا به حال در 
هيچ فيلم ديگري بازگو نشــده و »بلمي به سوي ساحل« 
تنها فيلمي اســت كه اين افتخار را به نام رسول ملاقلي 

پور ثبت كرده است.
از ديگر جلوه هاي اين فيلم، يادبود شهيد محمد جهان 
آراست كه نقش مهمي در آزادسازي خرمشهر داشت. ديگر 
شــاخصه ارزشمند »بلمي به سوي ساحل« اين است كه 
اولين فيلمي اســت كه به طور مســتقيم به رشادت هاي 
رزمندگان سپاه پاســداران انقلاب اسلامي پرداخته و بر 

مبناي شخصيت اين سربازان، قهرمان سازي كرده است.
حريم مهرورزي

دومين فيلمي كه در ارتباط با موضوع خرمشــهر در 
سينماي كشورمان توليد شده، »حريم مهرورزي« نام دارد. 
اين فيلم به كارگرداني ناصر غلامرضايي در ســال 1365 
ســاخته شد. فيلم »حريم مهرورزي« با وجود اينكه فاقد 
ويژگي هاي برتر هنري و ســاختاري اســت، اما به خاطر 
نمايش بسياري از واقعيت هاي اجتماعي اشغال خرمشهر 

و به خصوص مردم اين شهر، قابل تأمل است.
كيميا و سرزمين خورشيد

 فيلم »كيميا« يكي از آثار تحسين برانگيز سينماي 
ايران محسوب مي شود. 

فيلم »كيميا« داراي دو بخش جنگي و شهري است. 
صحنه هاي حمله متجاوزين به خرمشــهر و تلاش مردم 
آن شــهر براي نجات خود، نزديك به واقع و مستندگونه 
ترسيم شده اند. ولادت نوزاد در اين بخش از فيلم نمادي 
از ادامه زندگي و رويش نســلي جديد است؛ نسلي كه در 
فصل دوم فيلم تبديل به »كيميا« مي شود. در اين بخش 
از فيلم هم از خودگذشتگي نسل جنگ روايت شده است. 
انتخاب شهر مشــهد هم براي محل اين رويدادها بسيار 
هوشمندانه بوده، زيرا مشهد به معني محل شهادت است. 
در اين مقطع نيز قهرمان فيلم دچار اسارت مي شود؛ اسارت 
نفس، اما اين شخصيت براي تداوم خوشبختي فرزندش و 
همچنين حفظ زندگي آرام يك خانواده از خودگذشتگي 
مي كند. در واقع گذشتن رضا از تنها دخترش، نمادي است 
از عبور از هواي نفس كه نوعي شهادت محسوب مي شود.

فيلم »ســرزمين خورشيد« دو سال پس از »كيميا« 

»مهديه الســادات محور« تهيه كننده مســتندهايی چون »هفته ای كه فراموش نمی كنی«، »مادری« و... است. او 
البته تجربه چندين سال مديرپژوهشی خانه مستند انقلاب اسلامی را هم در كارنامه خود دارد. اما ما به خاطر برنامه 
تلويزيونی »با هم بازی« كه به تهيه كنندگی او و كارگردانی ابوذر حيدری ســاخته شده، به سراغش رفته ايم؛ برنامه ای 
شاد و كودكانه، با موضوع سرگرمی و بازی با كودكان در محيط خانه و با حضور والدين و البته با پشتوانه ساعت ها كار 
پژوهشی. برنامه ای كه در فضای مجازی بيش از 11 هزار بار دانلود شد و موقع پخش از شبكه پويا )شبكه خردسال و 

كودک سيما( توانست توجه خانواده های فرزنددار را به خود جلب كند و با استقبال بسيار خوبی مواجه شد. 
* چطور شد برنامه ساز تلويزيون شديد؟

در دانشــگاه جامعه شناســی خوانده بودم و بنا بر تخصصم وارد كار پژوهش برنامه های اجتماعی تلويزيون شدم و 
كارم را با مدير پژوهشی برنامه »گره« شروع كردم. اما بعد از مدتی مجبور شدم از بخش پژوهش، به كار توليد هم وارد 
بشوم. چون وقتی كارهای پژوهش مثلا يك مستند انجام می شد می ديدم كه در بخش توليد مقصود اصلی پژوهشگر 
و پيام مهم پژوهش منتقل نمی شود، برای همين وارد بخش توليد و تهيه كنندگی كار شدم تا عواملی را برای ساخت 

برنامه به همكاری دعوت كنم كه محتوای بخش پژوهش را كاملا در بخش توليد و فنی به مرحله اجرا دربياورند. 
*ظاهرا اين مشکل را سر انيميشن »موچولوها« هم داشتيد؟

بله. ســر اين انيميشــن »موچولوها« با يك گروه پژوهشی ساعت های طولانی با دكتر پيغامی جلسه داشتيم و با 
موضوع »تعليم و تربيت اقتصادی« كودكان، داســتان هر قسمت اين مجموعه را با وسواس تمام نوشتيم. بخش توليد 
قرار بود به يك گروه فنی ســپرده بشــود كه بعد از ساخت و پخش كار ديديم به دليل مشورت نگرفتن از عوامل گروه 

پژوهش در مرحله توليد، طراحی های شخصيت ها كيفيت لازم را نداشت و در برخی موارد تضادهايی ديده می شد... 
* مثل آن نشان صليب سرخ روی كلاه خانم پرستار داستان... 

دقيقا! سر همين مشكلات به بخش توليد و برنامه سازی وارد شدم و اول آموزش های لازم را ديدم و بعد وارد كار 
تهيه كنندگی شدم. 

* ايده مجموعه »باهم بازی« از كجا شکل گرفت؟
زمانی كه كار توليد و برنامه ســازی را با گروه مان شــروع كرديم متمركز شديم روی توليد محتوا و برنامه سازی با 
موضوع سبك زندگی و خانواده. در يك مقطع وقتی پژوهش می كرديم روی مسائل نوجوانان و حتی مسئله بزهكاری 
در ســن نوجوانی، در مســير تحقيقات به اين نتيجه رسيديم كه بسياری از مشكلات و مسائل دوره نوجوانی به گذران 
دوره كودكی فرد و ارتباط او با خانواده اش بستگی دارد. اينكه آيا فرد دوران كودكی مناسبی داشته يا نه؟ فرصت بازی 
كردن داشــته؟ در بازی ها چه مهارت هايی به دســت آورده؟ و.... از اينجا ايده ساخت برنامه ای برای همراهی كودک و 

خانواده با محوريت بازی شكل گرفت. 
ســه مولفه اصلی در اين برنامه طراحی شــده بود. اول اينكه انجام بازی بچه ها در محيط خانواده و همراه اعضای 
خانواده باشــد، نه يك بازی دســته جمعی كه مخصوص مهدكودک ها باشد. البته در اين مولفه تاكيد بر چند فرزندی 
خانواده هم داشــتيم. يعنی با هدف تاكيد بر سياســت فرزندآوری و نمايش روابط خواهر و برادری، هيچ قسمتی را بر 

مبنای بازی ميان والدين و تك فرزند نساختيم. 
مولفه دوم انجام بازی خلاقانه و پرهيجان با استفاده از ابزار ساده كه در همه خانه ها پيدا می شود، بود. يعنی اين 
پيام به مخاطب رســانده شــود كه برای بازی و سرگرمی كودک احتياج نيست ابزار پيچيده و اسباب بازی های خاص 

خريداری شود. 
و مولفه سوم و بسيار مهم از نگاه ما تاكيد بر نقش پدری در خانواده بود و قهرمان سازی نقش او در بازی ها...

* از نکات جالــب مجموعه »با هم بازی« طراحی صحنه و طراحی لباس خانم ها بود؟ لباس مادران هر 
قسمت هم پوشيده و اسلامی طراحی شده بود و هم خيلی زيبا بود؟

دكور شــبيه خانه در نظر گرفته شــد، حتی ما سعی كرديم از فرش دستباف ايرانی در دكورمان استفاده كنيم تا 
مخاطب كودک ما حس همذات پنداری با خانه خودشان داشته باشد. از آنجا كه اولين مولفه مورد نظرمان تاكيد بر بازی 
در محيط خانه و خانواده بود، حتی يك قسمت را به بازی كودكان با پدربزرگ و مادربزرگ در شب چله اختصاص داديم. 
ما حتی روی لباس توی خانه بازيگران كار هم خيلی حساسيت داشتيم. لباس تمام بازيگرانی كه به عنوان نقش 
پدر و مادر در كار حضور دارند، با فكر طراحی و انتخاب شــد. يعنی لباس مادر، مدلش و رنگ بندی هايش فكر شــده 

طراحی و دوخته شد. لباس هايی كه براساس عقيده ما و نوع پوشش اسلامی در خانه طراحی شده بود. 

رســانه ملی سال هاست كه درايام ماه مبارک رمضان 
تلاش می كند تا ســريال هايی را با حال و هوای اين ايام 
تهيــه و توليد كند تا روزه داران پای ســفره های معنوی 
افطار از فيوضات روايت های عارفانه، دينی و آموزنده اين 
نوع مجموعه ها لذت بــرده و همراه اين ماه عزيز به خدا 

نزديكترشوند. 

 به هرحال صداوســيما كه به قول امام خمينی )ره( 
يك دانشگاه عمومی است در واقع هدفش ترويج فرهنگ 
اهل بيت و اسلام عزيز در جامعه انقلابی ما بوده و هست، 
بنابراين اگر به گذشــته تلويزيون نگاه كنيم خواهيم ديد 
كه صداوسيما در سال های نخست تلاش می كرد با توليد 
مجموعه هــای خوب و فاخر و درتراز بــا ايام معنوی ماه 
رمضــان، حال و هوای اين ايــام پرفيض را در بين مردم 
جلا دهد. چه بســا ديديم كه در دهه های هفتاد، هشتاد 
و اوايل دهه نود هم شاهد پخش سريال هايی با مضامين 
دينی و آموزنده رمضانی در شــبكه های تلويزيونی بوديم. 
مثل »او يك فرشته بود«، »صاحبدلان«، »ميوه ممنوعه«، 
»روزحسرت«، »اغما« و... كه توانستند به عنوان سريال های 
ماندگار رمضانی در خاطر مردم باقی بمانند. الان هم مردم 
ما با ياد آن ها خاطره بازی می كنند. اما به نظر می رسد كه 
امسال مجموعه هايی برای پخش در شبكه های يك ، دو و 
سه سيما درنظر گرفته شده اند كه همتراز با اين ماه عزيز 
نيســتند و درحقيقت بايد اذعان كرد كه با فضای معنوی 

اين ماه فاصله داشته و به نوعی با رمضان غريبه اند. 
 شبكه سه سيما با مجموعه »برادر جان« به استقبال 
ماه رمضان آمده كه داستان آن حول محور خانواده هايی 
است كه به نوعی درگير مسايل مالی خود هستند و به هيچ 
وجه حال و هوای رمضانی را دراذهان زنده نمی كند. »دل 
دار« عنوان سريال عاشقانه ای است كه از شبكه دو سيما 

برای مخاطبان اين شبكه پخش می شود. اين سريال نه تنها 
حس معنوی ايام رمضان را به مخاطب منتقل نمی كند بلكه 
درحقيقت هيچ سنخيتی با ايام ماه مبارک رمضان نداشته 
و به قدری داستانش بی محتوا و دم دستی است كه درحد 
و اندازه يك شــبكه سراسری نيست! البته شبكه يك كه 
شبكه ملی فراگير هست هم اين شب ها با مجموعه ای كاملا 
متفاوت با عنوان »ازيادها رفته« كه با فضای معنوی اين 
ايام فاصله دارد و از هر نظر بيگانه با فضای اين ايام است. 
اين سريال نيز داستانی از تاريخ معاصر و دوره پهلوی اول 
را روايت می كند كه جای پخش آن در اين ايام نيســت. 
مشخص نيست كه مديران رسانه ملی با چه هدفی پخش 

اين سريال را دركنداكتورشبكه يك قرار داده اند؟ 
 نكته اين است كه تلويزيون تنها رسانه ديداری است 
كه می تواند فضای معنوی ايام رمضان را در جامعه ترويج 
دهد و البته اين مهم از طريق مجموعه های داستانی بهتر 

در بين مردم ديده خواهد شد. بنابراين لازم بود كه مديران 
شبكه های پرمخاطب رسانه ملی در زمينه توليد سريال های 
رمضانــی با مضامين معارفی و معنوی تلاش می كردند و 
درواقع داســتان هايی را تاييد می كردند كه فراخور با ايام 

ماه مبارک رمضان باشد. 
 همه واقفند كه مردم روزه دار ايران اسلامی در اين ايام 
معنوی دوست دارند كه وقتی هنگام افطار پای تلويزيون 
می نشينند با حال و هوای اين ايام همراه باشند. لذا رسانه 
ملی می بايست با احترام به مردم و افكارعمومی نسبت به 
تهيه سريال هايی با حال و هوای رمضانی اقدام می كرد كه 
اين اتفاق امسال برای تلويزيون و سريال هايی كه درحال 
پخش است نيافتاده و درحقيقت سريال ها رنگ بوی ماه 

رمضان را ندارد.
 به هرحال ما در ماهی قرارداريم كه همه مســلمين 

در طــی آن با ذكر دعا، قرائــت قرآن و حضور در محافل 
مذهبی به خودســازی می پردازند و در حقيقت به سمت 
خدا می روند. باتوجه به اين فضای معنوی وظيفه رســانه 
ملی ساخت فيلم ها و سريال هايی است كه در راستای حفظ 
ارزش های اين ماه معنوی برای مخاطبان روزه دار باشــد. 
بنابراين صداوسيما هم لازم بود همگام با مردم متدين و 
انقلابی كشورمان فضا را آماده اين ماه كند. اگرچه رسانه 
ملی در بخش های ديگر تلاش اساســی داشــته است اما 
به نظر می رســد كه تاثير گذارترين بخش تصويری رسانه 
ملی همين بخش فيلم و ســريال اســت كه اگر در قالب 
داستان های موجه قرآنی فراخور ايام رمضان تهيه و توليد 
شــود بسيار موفق عمل خواهد كرد و فضای زندگی همه 

را با عطر رمضان آغشته می سازد. 
 ای كاش دســت اندركاران صداوســيما و مديــران 
شبكه های سيما همت می كردند و با برنامه ريزی دقيق و 
مناسب، فيلمنامه هايی را با مضامين معارفی و داستان های 
پرمحتوا و ارزشــی مناسب ايام ماه مبارک رمضان تهيه و 
توليد می كردند تا امروز شاهد آثار ارزشی اسلامی با حال 
و هوای رمضانی در شبكه های سيما می بوديم. اين تلاش 
می توانست شكل بگيرد چراكه ما در زمينه توليد آثارارزشی 
وفيلم ها و سريال های دينی می توانيم بسيار غنی باشيم. 
تهيه كنندگان و كارگردان های متعهد و پرتلاشی داريم كه 
از نخبگان توليد فيلم هستند و اگر به آنها اعتماد می كرديم 
امروز در تلويزيون ديگر دغدغه توليد آثار ارزشی رانداشتيم. 
 انتظار است كه صداوسيما درآينده تحولی را در توليد 

سريال های رمضانی و مناسبتی انجام دهد و فضا را براساس 
آن ايام طراحی و برنامه ريزی كند تا محصولات توليد شده 

با شرايط و موقعيت زمانی مطابقت داشته باشد. 
رسول شمالی ورزنده

رسانه ملي همواره در طول 4٠ سال اخير هدف حملات ضد انقلاب داخلي و دولت هاي استكباري بوده است.
دليل اين حملات نيز روشن است:

1- رسانه ملي، متعلق به حاكميت و نظام اسلامي است.
٢ -  از  دستاوردهاي انقلاب اسلامي، ساختار جمهوري اسلامي دفاع مي كند.

3- از  قانون اساسي سخن مي گويد.
4- پاسداشت تماميت ارضي كشور را يك فضيلت مي داند.

5- تلاش دارد به عنوان مروج  آموزه ها و معرفت دين الهي اسلام عمل كند.
6- حفظ وحدت ملي را رسالتي بزرگ مي داند.

از اين رو طبيعي است كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي هدف كينه و خصومت دشمنان داخلي و خارجي دين 
اسلام و انقلاب و نظام اسلامي و كشور ومردم ايران قرار گيرد.

دشمنان در جهت عناد و تقابل با صدا و سيما، دو محور اساسي را پي گرفتند:
نخست :خنثي كردن مواد تبليغي اخلاقي و سياسي با ترويج دروغ و تهمت و تحريف با اتكا به بلوک رسانه اي 

استكباري،
دوم: برنامه سازي با تكيه بر  تمنيات نفساني مخاطب.

 حركت بر بستر اين دو محور، با اين اميد و هدف است كه رسانه ملي در نظر مخاطب به دور از قابليت اعتماد 
و بدون  جذابيت جلوه كند و چنين ريزش مخاطب محقق شود و فضا براي مهندسي افكار عمومي براي رسانه هاي 

معاند به شكل گسترده فراهم گردد.
دشمنان يك روز رسانه ملي را »ميلي« معرفي مي كنند چون - به تعبيري- مطابق ميل دشمن رفتار نمي كند. 
يك روز، بهره از يك لهجه در يك سريال و فيلم را توهين به بخشي از مردم ايران معرفي مي كنند. يك روز بدون سند، 
از سانسور واقعيت در آينه صدا و سيما سخن مي گويند. يك روز بيان واقعيت را تحريف و توهين معرفي مي نمايند و...! 

در قبال اين  حملات و مواضع معاندانه چه بايد كرد؟
چه شيوه اي بايد پي گرفت تا دشمن در رسيدن به اهداف منحوس خود از راه باز بماند؟

 صداو سيما مجموعه اي بزرگ است كه در دو صورت مي تواند در قامت ابرقدرت رسانه اي ظاهر شود.
 بنابه نظرســنجي هاي مختلف و  رســمي و معتبر و از  جمله مركز  نظر سنجي صدا و سيما، اين مجموعه از  
حداكثر مخاطب بهره مند اســت و مخاطبان داخلي ترجيح مي دهند كه بيشترين وقت خود را صرف بهره از برنامه 

هاي صداو سيما سازند و به اخبار اين مجموعه اعتماد دارند.
حضور و مشاركت حداكثري در ميدان انتخابات و... يكي از تجليات تهييج رسانه اي است كه مويد سرمايه بزرگ 
مخاطب است. اين سرمايه به رسانه ملي اعتماد به نفس و مجال عمل و زمينه بقا داده است. با بهره از هنرمندان برتر 
و حفظ جذابيت در برنامه سازي با اتكا به برنامه ريزي علمي و بر پايه نقشه راه بايد سرمايه كلان مخاطب حفظ شود. 

سرمايه اي كه رسانه هاي بيگانه و معاند از آن بي بهره اند!
دوم: جذب و حفظ و افزايش قدرت علمي عناصر حزب اللهي!با اين اتفاق سربازان و افسران فرهنگي متعهد،  تنها 

رسانه شنيداري و ديداري نظام را قدرت مي دهند و محصولات آن را محتواي اسلامي مي بخشند.
سوم: صدا و سيما بايد از اين پس در قبال افشاي چهره هاي معاند داخلي بي رو دربايستي عمل كند. تعارف را 
كنار بگذارد. بايد به تحليل موضع گيري هاي رسانه اي دشمن، به هنگام و پر شدت ظاهر شود. رسانه ملي بايد حكم  

رسانه افشاگر و حرفه اي را پيدا كند. 
ســاير رســانه هاي داخلي با نقد برنامه هاي صدا و سيما بايد راهگشــا و هميار رسانه ملي شوند. بيش از پيش 

و كاملا انقلابي! 

مرحوم ابراهيم سلطانی فر، يكی از چهره های كمتر شناخته شده اما 
بزرگ سينما و تلويزيون در ايران بود كه در گمنامی از دنيا رفت. وی 
ساخت چند فيلم كوتاه و مستند با موضوع دفاع مقدس، فيلم »تويی 
 كه نمی شناختمت« ، سريال »آتش و شبنم« و نگارش فيلمنامه اوليه

»مختارنامه« را در كارنامه اش ثبت كرده است و قصد داشت فيلمی درباره 
طيب حاج رضايی بســازد. او همچنين در دهه های 6٠ و 7٠ از عوامل 

گفت وگو با مهدیه السادات محور
 تهیه کننده برنامه »با هم بازی« 

انوشه ميرمرعشی 

به یاد مرحوم ابراهیم سلطانی فر

تویی‌که‌نمی‌شناختمت
حسين كارگر

شكوفايی صداوسيما بود و در بخش هايی چون گروه جنگ شبكه يك، تأمين برنامه خارجی و دوبلاژ، مديريت داشت.
حميد داودآبادی، نويســنده و جانباز دفاع مقدس، در بخشــی از يادداشت خود در فضای مجازی درباره ابراهيم 

سلطانی فر نوشته است: 
»دهه 6٠ اوج فعاليت و ترور جنايات منافقين در تهران و سراســر كشور، غيرتمندانه مقابلشان ايستاد. شجاعانه در 
هشت سال دفاع مقدس با دوربينی كه از سلاح برايش عزيزتر بود، در بعضی جاها حتی جلوتر از رزمندگان حضور داشت. 
و هيچ گاه برای خدماتش، دنبال كارت جانبازی و درجه و رتبه و مقام ندويد. با وجود تحصيلات آكادميك و رسمی در 
زمينه سينما و هنر، دقيقا سر جای خودش قرار گرفت و كار كرد.با اعتقادات مذهبی كه ريشه در تربيت خانوادگی اش 
داشت، و باوجود علم و آگاهی بسيار و بصيرت بالايش، هيچ گاه ادای روشنفكرها را درنياورد و بدان سو نچرخيد.خيلی از 
نيروهای مدعی ارزشی، سردمداران جعلی و رابطه ای و سفارشی فرهنگی كه فقط به دنبال منافع خانوادگی خود بوده و 
هستند و شهوت ديده شدن در شبكه های مختلف دارند، نه او را می شناختند و نه الحمدلله برايش روضه رفاقت خواندند.«

محمدرضا جعفری جلوه، مدير شــبكه دو ســيما نيز در تشييع جنازه مرحوم سلطانی فر گفت: »اوشبيه آدم های 
متداول زمانه و از جنس كليشه ها نبود به همين دليل كمتر شناخته شده بود. ثبات در فكر و عمل و يگانگی و يكرنگی 
در افكار و اعمال او بود. او دانش وســيعی داشــت و تخصص خوبی در شغل خودش. او دردها و  رنج های بسياری را به 

جان خريد تا دردی را منتقل نكند.«
بهروز افخمی، كارگردان ســينما نيز در اين مراســم اظهار كرد: »واقعيت اين است كه سلطانی فر آدم بی تعارف و 
سختی بود و سازشكاری نداشت به همين دليل منزوی شد. او آدم باسوادی بود و اهل حديث بود. او اصلا اهل زد و 

بند نبود و  بر مواضع خود پافشاری می كرد.«

نیمه پنهان خرمشهر در سینما
مهدی اميدی

نكاتي‌درباره‌رسانه‌ملي
پژمان كريمي

مجموعه های مناسبتی ماه مبارک در نیمه راه

سریال هایی که رنگ و بوی رمضانی ندارند!

با موضوع و حال و هوايي مشابه توسط احمدرضا درويش 
ساخته شد؛ فيلمي كه با وجود برخورداري از شاخصه هاي 
ســينمايي و محتوايي والا، اما نوعي تكرار »كيميا« بود. 
گويي بخش اول آن فيلم در اين اثر بازتوليد شــده است. 
نه تنها موضوع، بلكه بسياري از مفاهيم، مضامين و عناصر 
»سرزمين خورشيد« تكرار »كيميا« هستند؛ نوزادي كه 
نويد استمرار زندگي را مي دهد، بيمارستاني كه دچار بحران 
مي شــود، هيجان و پريشــاني بوميان خرمشهر از هجوم 
دشمن، شهر جنگ زده و ويراني يك به يك خانه ها بر سر 
مردم، زناني كه در شرايط جنگي به ياري رزمندگان مي 

آيند، پزشك ها و امدادگراني كه نقش پر رنگي را در نجات 
مردم بازي مي كنند، نوزادي كه به واسطه از خودگذشتگي 
يك زن از مرگ رهايي مي يابد و حتي بازيگر نقش اصلي 
فيلم )زنده ياد خسرو شكيبايي كه در اين فيلم هم مانند 

»كيميا« زيبا و ماندگار بازي كرده(.
در فيلم »سرزمين خورشيد« هم مانند »كيميا« صحنه 
هاي جنگي در حد بســيار بالايي واقع گرايانه و باورپذير 

بازآفريني شده اند.
دوئل

اما سومين فيلم درويش با موضوع خرمشهر در حال 
و هوايي كاملًا متفاوت و تاحدودي متضاد با دو فيلم قبلي 
اين فيلمســاز در اين زمينه به منصه ظهور رســيد. اين 
فيلم در سال 1381 و در شرايطي ساخته شد كه در آن 
زمان به پر خرج ترين و عظيم ترين پروژه سينمايي تاريخ 

ايران لقب يافت.
برخلاف دو فيلم قبلي كه انســان محور هستند، در 
»دوئل« روح تكنيك و ابزارآلات جنگي غلبه دارد. به همين 
دليل با اين كه دوئل از لحاظ ســخت افزاري و جلوه هاي 
ويژه يك فيلم جنگي تمام عيار محسوب مي شود، اما در 
زمينه بازنمايي مقاومت و هويت دفاع مقدس، دچار نقصان 

است. چراكه در اين فيلم بيشتر نقد خوي و خصلت هايي كه 
منجر به جنگ افروزي مي شوند ترسيم شده تا آنچه منجر 
به ايستادگي ملت ايران در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمن 
خارجي مي شود. »دوئل« قدرت هيچ گونه پاسخ دادني به 
پرسش هاي نسل جديد درباره مسائل و وقايع هشت سال 
دفاع مقدس، از جمله خرمشــهر را ندارد. به همين دليل 
بايد آن را يك فيلم براي نمايش قدرت سينماي ايران در 

اجراي جلوه هاي ويژه جنگي بدانيم و بس!
روز سوم

يكي از فيلم هاي قابل توجه با موضوع خرمشهر، »روز 

سوم« به كارگرداني محمدحسين لطيفي است؛ فيلمي كه 
توانسته بخشي از ايثارگري ها و رنج هاي مردم آن شهر در 

دفاع از خود و همچنين رذالت بعثي ها را نمايش دهد.
آنچه باعث شاخص شدن اين فيلم شده، در آميختن 
واقعيت با درام و همچنين نمايش ملموس حماسه، بحران، 
شرافت و وطن پرستي است. همان طور كه در تيتراژ فيلم 
نيز اعلام مي شــود، اين فيلم براســاس يك اتفاق واقعي 
ساخته شده است؛ در گير و دار اشغال خرمشهر خواهر و 
برادري هنوز در دل شهر و در منزل خود هستند. آنها در 
آخرين لحظات قصد گريز از مهلكه را دارند، اما چون پاي 
دختر شكسته، نمي توانند به سرعت راه بروند و در نتيجه 
اسارتشان حتمي است. به همين دليل برادر تدبير مي كند 
تا خواهرش را درون حياط خانه شان دفن كند و در موقع 
مناسبي به همراه نيروي كافي، براي رهايي او اقدام شود.

با نگارش هوشمندانه فيلمنامه و اجرايي درست، اين 
واقعيات، كاركردي نمادگرايانه در راستاي شناخت هويت و 
چرايي دفاع مقدس يافته اند. در واقع مخاطب جوان يا ناآگاه 
درباره جنگ هشت ساله، با ديدن »روز سوم« مي تواند به 

پاسخ برخي از پرسش هايش برسد. وقتي دختر: به عنوان 
نامــوس و نمادي از مام وطن- گرفتار بيگانگان حريص و 
متجاوز است، ديگر هيچ بهانه اي براي كوتاهي در مبارزه 

و مقاتله با دشمن نمي ماند.
كودك و فرشته

ديگر فيلمي كه تمام روايت آن در متن اشغال خرمشهر 
مي گذرد »كودک و فرشته« به كارگرداني مسعود نقاش زاده 
اســت؛ فيلمي كه توانسته تصويري متفاوت و تازه درباره 
سقوط اين بخش از خاک كشورمان و همچنين وضعيت 
مردم آن ارائه دهد. ويژگي متمايز اين فيلم و محور اصلي 

آن حضور كودكان و نوجوانان و به خصوص دختران نوجوان 
در مقاومت خرمشهر است.

فيلم تصويري واقعي و باورپذير از خرمشهر جنگ زده 
و در حال اشــغال ارائه كرده است و در زمينه جلوه هاي 
ويژه نيز كم نياورده اســت. شاخصه تأمل برانگيز »كودک 
و فرشــته« مقاومت همه جانبه مردم اين شهر با دستاني 

تقريباً خالي است.
عصر روز دهم و شب واقعه

آخريــن فيلمي كه مي تــوان آن را نيز به نوعي در 
دايره آثار مرتبط با خرمشهر قرار داد، »عصر روز دهم« 
به كارگرداني مجتبي راعي است؛ فيلمي كه البته يكي از 
موضوعات جزئي اش خرمشهر محسوب مي شود وگرنه، در 
مجموع نمي توان آن را اثري درباره اين موضوع دانست؛ 
فيلم با سقوط خرمشهر در جنگ تحميلي آغاز مي شود. 
خانواده اي قصد نجات از مهلكه را دارند، اما پدرشــان 
شــهيد مي شود. درجريان اين اتفاقات نوزاد خانواده نيز 
به وســيله يكي از نظاميان عراقي دزديده مي شــود و 
زن و تنهــا دختر آن خانواده باقي مي مانند. ٢5 ســال 
بعد از آن، دختر پزشــك شده و موقع حمله آمريكا به 
عراق است. يك گروه هلال احمر قصد رفتن به عراق را 
دارند و اين بهترين فرصت است تا دختر به آنجا برود و 
خواهرگمشده اش را پيدا كند. در موسم محرم و عزاداري 
شــيعيان در كربلا كه در همان زمان نيز، يزيديان زمان 
ياران و پيروان امروز حســين)ع( را به خاک و خون مي 

كشند، دخترگمشده پيدا مي شود، اما...
در اين فيلم، عزاي تاريخي و ابدي انسان ها براي امام 
حســين)ع(، تجاوز بعثيان به خاک ايران و اشغال عراق 
توسط آمريكائيان و همچنين اقدامات تروريستي كه در 
آن كشور انجام مي شوند همگي در يك راستا ديده شده 
و تظاهر دراماتيك آن هم در اين فيلم، جدايي بين آدم 

هاست. در ابتداي فيلم، به خاطر هجوم يك لشكر يزيدي 
به انسان هاي بي گناه، بين اعضاي خانواده جدايي و فراغ 
به وجود آمده؛ يكي شهيد شده و ديگري مفقود. امروز هم 
در اثر تجاوز يك ارتش يزيدي ديگر به مردم سرزميني 
به نام عراق، همين اتفاق مي افتد. در پايان فيلم، باز هم 
اين جنگ تحميل شده از سوي مستكبران و جنگ طلبان 
است كه مانع وصال آدم ها و عامل فصال دوباره اعضاي 
يك خانواده اســت. برعكس؛ فرهنگ عاشورايي در اين 
فيلــم باعث گــرد هم آمدن و نزديك شــدن آدم ها به 

يكديگر مي شود.
فيلم »شــب واقعه« به كارگرداني »شهريار اسدي« 
كه به روايت از جان گذشتگي شهيد »دريا قلي سوراني« 
می پردازد نيز نيم نگاهي به ماجراي  اشــغال خرمشهر و 

يورش سربازان صدام به آبادان دارد.
بزرگمرد كوچک

فيلم »بزرگمرد كوچك« به كارگردانی صادق صادق 
دقيقی نيز ازجمله آثار سينمايی ما درباره خرمشهر است. 
اين أثر با اينكه اولين فيلم سينمايی كارنامه كارگردانش 
محسوب می شود اما تصويری نسبتا نزديك به واقع از وقايع 
اشغال خرمشهر نمايش می دهد. البته موضوع محوری فيلم، 
يكی از قهرمانان ملی ما، يعنی شهيد بهنام محمدی است؛ 
نوجوانی كه در آزادسازی خرمشهر نقش موثری داشت و 

بــه عنوان يكی از نمادهای نســل جديد ايرانی در تاريخ 
قدبرافراشت. ضمن اينكه »بزرگمرد كوچك« نيز همچون 
ديگر ســاخته های سينمای ما درباره خرمشهر، به روايت 

اشغال اين شهر پرداخته است.
حلقه مفقوده

اين چكيده نشان مي دهد كه پرونده موضوع خرمشهر 
در سينماي ايران چندان هم خالي نيست؛ حداقل از نظر 
كمي اين گونه به نظر مي رسد؛ اما آنچه به عنوان يك حلقه 
مفقوده در كل ســينماي ايران و به طور خاص در حوزه 
سينماي دفاع مقدس و به شكل اخص در زمينه خرمشهر 
قابل نقد است، فقدان به تصوير كشيدن آزادسازي اين شهر 
است. يعني با وجود بزرگي و درخشش اين حماسه، حتي 
يك فيلم سينمايي هم درباره اين موضوع ديده نمي شود؛ 
درواقع، سينمای ايران هنوز نيمه پنهان ماجرای خرمشهر، 

يعنی فتح اين شهر را به تصوير نكشيده است.
البته بخشي از مشكل هم از آنجا ناشي مي شود كه 
آزادسازي خرمشــهر صرفاً به عنوان يك واقعه تاريخي 
پنداشته مي شــود، درحالي كه اين موضوع يك منبع 
الهام بخش و نوعي تجلي حقيقت درباره بزرگي يك ملت 
و فرهنگش است. با نگاهي عميق تر مي توان ايستادگي 
كشــورمان در مقابل تندبادهاي بعدي را هم متكي به 
همين فتح شــناخت. اگر هم بخواهيم در آينده از ساير 
موانع پيش رو بگذريم، چاره اي نداريم جز اينكه به طور 
دائم به آن دوران مراجعه كنيم؛ هم امروز را به آن گذشته 
درخشان متصل كنيم و هم درخشش آن دوران را براي 
شــرايط كنوني باز تعريف كنيم. اتفاقاً بهترين وســيله 
بــراي بازتوليد موقعيت هاي گذشــته و آينده در زمان 
حال، سينما است. به خصوص اينكه امروز نيز جبهه هاي 
مبارزه جديدي در مقابل جامعه ما ايجاد شده و اكنون 

نيز درحال دفاع هستيم.

* طرح »با هم بازی« راحت تصويب شد؟ 
نه اتفاقا! طرح را كه نوشتيم و فرستاديم جاهای مختلف در سازمان صدا و سيما كه متولی كودک بودند، استقبال 
نكردند. ولی نااميد نشديم و روی دغدغه و با قرارداد سازمان هنری رسانه ای اوج رفتيم چهار قسمت را به شكل آزمايشی 
ساختيم. بعد آن چهار قسمت را به متوليان برنامه های كودک سيما و كارشناسان فرهنگی نشان داديم كه با تشويق و 
استقبال آنها مواجه شديم. اين اقبال به كار، منجر به بستن قرارداد با گروه شد و به اين شكل مجموعه »با هم بازی« 
ساخته شد. البته سری اول پخش مجموعه به اين علت كه برای مخاطبان شبكه نهال پخش شد، مورد استقبال قرار 
نگرفت. چون اين برنامه برای مخاطب كودكان زير هفت سال و والدين آنها ساخته شده. اما ما باز هم نااميد نشديم و 
رفتيم سراغ مخاطب فضای مجازی. با بارگذاری قسمت های اين مجموعه در فضای مجازی با يك استقبال عجيب 11 
هزاربار دانلود مواجه شديم. اتفاقی كه باعث شد تقاضای سری دوم پخش را اين بار در بخش پويا و مخصوص مخاطب 

زير هفت سال بدهيم. تقاضايی كه با پذيرفته شدن آن، زمينه ديده شدن كار را از سوی مخاطبان عام فراهم كرد. 
* به نظرتان چرا ابتدا در فضای مجازی و بعد در پخش »با هم بازی« مورد استقبال قرار گرفت؟ 

به نظرم دليل اينكه »با هم بازی« اين قدر مورد استقبال قرار گرفت اين بود كه پاسخگوی نياز خانواده هاست. چون 
فرزندآوری سياســت نظام هست؛ آنوقت خانواده ها در عين شرايط زندگی در خانه های كوچك، دنبال اين هستند كه 
فرزندانشان را از فضای مجازی دور بكنند و بچه ها بازی های حركتی و واقعی داشته باشند. پس وقتی خوراک فكری و 

فرهنگی برای نيازشان توليد شود، قطعا استقبال می كنند. 
* ممنون از وقتی كه در اختيار روزنامه كيهان قرار داديد.

بازی هایی برای خانه و خانواده 


